
چکش سیاه

بازار  هنر  بریتانیا  زیر  فشار  برگزیت خم به ابرو نمی آورد
انی شاو 

شــش ماه از رأی مــردم بریتانیا بــرای خــروج از اتحادیه اروپا 
می گذرد؛ اما هنوز معلوم نیســت کــه تأثیر بلندمدت این تصمیم بر 
بازار هنر این کشــور چه خواهد بود. این سؤال که آیا بریتانیا پس از 
این باید در بازار مشــترک اروپا بماند یا نه هم بر سر درگمی ها افزوده 
است؛ اما تا حالا خریدوفروش هنر در شهر لندن، هرج و مرج برگزیت 
را به آرامی از ســر گذرانده اســت. در این مدت پس از سقوط ارزش 
پوند که در ۳۱ ســال گذشــته بی ســابقه بود، دلال ها و گالری داران 
تــلاش کرده اند که خریداران خارجی در ســطح جهانی را به خرید 
آثار هنری تشــویق کنند و برخی از آنهــا حتی تا ۲۵ درصد تخفیف 
برای آثار گذاشــته اند. در همین حال به نظر می رســد گالری دارهای 
لنــدن ماننــد آلمیــن رچ (Almine Rech) و تادائــوس روپــک
(Thaddaeus Ropac) تأثیر خاصــی از برگزیت ندیده اند و به تازگي 
یــا گالری های جدیدی در پایتخت افتتاح کرده اند یا قرار اســت این 

کار را انجام دهند. 
دلال هــای هنری هــم ظاهرا به خبر انتقال برخــی از بانک ها از 
بریتانیا به شهرهای دیگر مانند پاریس، دوبلین و فرانکفورت توجهی 
ندارند. پیتر کیلچمن دلال آثار هنری اهل زوریخ سوئیس، در این باره 
می گویــد: «بانک ها تنها بــه این دلیل لندن را تــرک می کنند که به  
دسترســی آزاد به اتحادیه اروپا نیاز دارند؛ اما برای گالری ها و بازار 
هنر تنها مهم اســت که مجموعه داران و خریداران کجا هســتند و 
لندن پس از برگزیت، باز هم شهر هنر است. برتری دیگر بریتانیا البته 

این است که انگلیسی زبان نخست جهان است».
امــا دیگر متخصصان هنر نگران اند که پــس از برگزیت با تغییر 
میزان دسترســی بریتانیا به بازار مشترک، سیستم های جدید مالیاتی 
تعریف شــود. پیــر والنتین که وکیــل در زمینه هنر اســت، توضیح 
می دهد که بردن آثار هنری از انگلســتان بــه اتحادیه اروپا ممکن 
اســت به عنوان کالای وارداتی، شامل مالیات بر ارزش افزوده شود. 
برای مثال فرانســه اکنون ۵.۵ درصد مالیات برای کالاهای وارداتی 
دارد. در مقابــل واردکردن آثار هنــری از اتحادیه اروپا به بریتانیا نیز 

می تواند شامل مالیات پنج درصدی بشود. 
والنتیــن در ادامه می گوید:  «اگر تســهیلات مالیاتــی که بریتانیا 
با اتحادیــه اروپا برای جا به جایی آثار هنری دارد، از میان برداشــته 
شــود، بر درآمد دلال های هنر تأثیر می گذارد و میل آنها به شــرکت 
در جشنواره های هنری کشــورهای عضو اتحادیه اروپا کم می شود. 
کاغذ بازی و مسائلی از این دست هم به وجود خواهد آمد. همچنین 
سیســتم های کامپیوتری باید با این تغییرات ســازگار شوند و این کار 

هزینه بسیار بالایی دارد و روندی زمان بر است».
این وکیــل توضیح می دهد که حراجی های بزرگ ممکن اســت 
برای کاهش ضررها برخی از برنامه های فروش خود را به شهرهای 
دیگر منتقل کنند؛ اما حراج کریستیز و ساتبیز هر دو اعلام کرده اند که 
هیچ برنامه ای برای جابه جایی هیچ بخشــی از سازمان خود ندارد. 
یک سخنگوی کریســتیز ضمن یادآوری این نکته که هجوم فزاینده 
خریداران جهانی در نیمه دوم ۲۰۱۶ آنها را به آینده درخشــان بازار 
هنر امیدوار کرده اســت، گفت: «هنگامی که روند سیاسی آشکارتر 
شــود، ما تجارت و فعالیت هایمان را با چارچوب های قانونی جدید 

سازگار می کنیم».

برخــی دیگر از صاحب نظران فکر می کننــد که برگزیت فرصتی 
به بریتانیا داده اســت که اساسا از شــر مالیات بر ارزش افزوده آثار 
هنری خلاص شود. گای استیر سینتلی، متخصص هنر، این پیشنهاد 
را این گونــه باز می کند: «در واقــع مالیاتی که اکنون برای آثار هنری 
وجود دارد، درآمد چندانی برای دولت به شــمار نمی آید؛ زیرا بیشتر 
آثاری که وارد بریتانیا می شوند، در اصل حضور موقت در این کشور 
دارند و مالیاتی ندارند». حرف این دلال هنر ســاکن لندن این اســت 
که برداشــتن مالیات بر ارزش افزوده آثار هنری وارداتی هم زمان با 
خروج از بازار مشــترک می تواند مشــوق بزرگی برای دلال های هنر 
باشد که کار خود را به لندن منتقل کنند تا بتوانند آزادانه و هم زمان 
به بازار هنر بریتانیا، ســوئیس، روسیه، ترکیه، خاورمیانه، چین و ژاپن 
دسترسی داشته باشــند. او باور دارد که چنین کاری باعث می شود 

لندن در جایگاه یک قطب هنری بتواند با نیویورک رقابت کند. 
مدیر فدراســیون بازار هنر بریتانیا اخیرا اعــلام کرد که تابه حال 
بازار هنر این کشــور از برگزیت آســیبی ندیده اســت؛ چراکه بیشتر 
فعالیت های این بخش در خارج از اتحادیه اروپا انجام می شــود. او 
در ادامه گفت: «با وجود اینکه اتحادیه اروپا شــریک اصلی تجارت 
با بریتانیا در زمینه های دیگر اســت؛ امــا ۸۵ درصد تجارت واردات 
هنر به بریتانیا که ارزش آن چهار میلیارد پوند در ســال گذشته بود، 
از کشــورهایی غیــر از اتحادیه اروپا می آید و تنهــا دو درصد از کل 
صــادرات آثار هنــری از بریتانیا به مقصد کشــورهای اتحادیه اروپا 

انجام شده است».
شکافی بزرگ میان نظرهای مختلف درباره تأثیر برگزیت بر بازار 
هنر وجود دارد؛ اما کســانی که پشــتیبان لندن هستند، همگی باور 
دارند که پایتخت انگلستان از این آزمون سربلند بیرون خواهد آمد. 
دراین باره نیک هکوورت، مدیر مجموعه خصوصی «مدرن فرمز» در 
لندن می گوید:  «برای بســیاری از مردم، لندن یکی از درخشــان ترین 
شــهرهای جهــان اســت. لنــدن تاریــخ و فرهنگی غنــی دارد و 
فرهنگ هــای گوناگون از تمام جهان را در خود جای داده اســت و 
از ایــن دید تنها نیویورک می تواند بــا آن رقابت کند. این ویژگی ها از 
تهدیدهای بســیار خطرناک تر از برگزیت جان ســالم به در برده اند و 
همین ویژگی هــا مجموعه داران ثروتمند و علاقه مند را که شــریان 
حیاتی بازار هنر هستند، مانند گذشته به پایتخت بریتانیا می کشاند».

مکعب سفید

اشارات فلسفی در  پسِ 
اشارات گرافیکی

حروف زبان فارسی که با ویژگی های 
خاص گرافیکی خود قرن هاست خط 
فارسی را شکل داده اند، به نظر بسیاری 
از کارشناســان هنــر و گرافیک جهان 
دارای زیباترین اشکال گرافیکی در میان 
حــروف و خطوط زبان هــای مختلف 
هســتند. نحوه و قابلیت خاص اتصال 
به وجودآمدن  باعــث  یکدیگر  به  آنها 
خطوط زیبای پیوســته ای می شود که 
منشأ بســیاری از آثار خط نقاشی های 
قدیــم و جدید هســتند. جالب اینکه 
این اشــکال رمزآلــود را می تــوان به 
روش هــای مختلــف اعــم از کوفی، 
ثلث، نســخ، نستعلیق، شکســته و ... 
نوشــت که در هر یک، بــا وجودی که 
اشــکال حروف با هم متفاوت به نظر 
می رســند، زیبایی خــاص، متفاوت و 
منحصربه فردی نهفته اســت. به غیر 
از استفاده های دوبعدی از این حروف 
در آثــار گرافیکی و نقاشــی، بوده اند 
هنرمندانی که این حروف را دســتمایه 
آثار هنری سه بعدی خود قرار داده اند 
که شــاید از معروف تریــن آنها بتوان 
به پرویز تناولــی و خصوصا «هیچ» یا 
«ه» های او اشاره کرد. آثاری که نه تنها 
اشارات گرافیکی بلکه اشارات فلسفی 
به مضمون کلمه نیــز دارند. امروز به 
گمانم این اولین بار اســت که استفاده 
ســه بعدی از این حروف را به صورت 
کاملا کاربردی در هنر ستاره امین الهی 
می بینیم. ایشــان نه تنهــا در کار خود 
به ارائه و تأکیــد بر زیبایی حروف زبان 
فارســی می پردازد، بلکه با اســتفاده 
بســیار خلاقانه ســه بعدی، از آنها به 
صورت هنر کاربردی با عملکرد معلوم 
استفاده می کند. بی شک، معماربودن 
ایشــان در خلق این آثار نه تنها بی تأثیر 
نبــوده بلکــه بــا اســتفاده از دانش 
معماری توانســته اســت راه حل های 
ایستایی و زیبایی شناسانه را  به خوبی 
تلفیــق و ارائــه کند. علاوه بــر زیبایی 
شــکل و فرم، ظاهرا ایشــان به معنا و 
مفاهیم هم در این آثار اشاره دارند که 
البته درک آن بــرای بیننده در برخورد 

اول آسان نیست. 

تقدیر

تقدیر از ۳هنرمند ایراني 
در ترکیه

مسئولان فرهنگی ترکیه از شهرام 
ناظری، پری صابری و توفیق سبحانی 
به خاطر خلق آثار هنــری و فرهنگی 
درباره مولانــا تقدیر کردند. به گزارش 
ایســنا، شــهرام ناظری بــا حضور در 
غرفــه مرکز فرهنگ و توریســم قونیه 
کــه هم زمان بــا دهمین نمایشــگاه 
بین المللی گردشگری در تهران برگزار 
شده است، با عبدالستار یارار، شهردار 
و مدیر این مرکز، دیدار و درباره مولانا 
و آثــاری کــه دراین باره تولیــد کرده 
اســت، گفت وگو کــرد. در ایــن دیدار 
پری صابری که تئاتر «شــمس پرنده» 
را کارگردانی کرده و توفیق ســبحانی، 
پژوهشگر و مولاناشــناس، نیز حضور 
داشــتند. حضــور شــهرام ناظری در 
نمایشگاه گردشگری بخشی از فضای 
آن را تحت تأثیــر قرار داد، به طوری که 
برخی از مــردم برای گرفتــن امضا و 
عکس یــادگاری به غرفه ترکیه آمدند 
و در شــرایطی کــه ناظــری در حال 
گفت وگــو با مدیر فرهنگ و توریســم 
قونیــه بــود، بــا او عکس یــادگاری 
می گرفتند. عبدالســتار یارار، شهردار و 
مدیــر مرکز فرهنگ و توریســم قونیه، 
در ایــن دیدار ضمن ابراز خوشــحالی 
از حضــور ناظری در ماکــت آرامگاه 
قونیه که در این نمایشــگاه برپا شــده 
اســت، بیان کرد: خیلی خوشــحالیم 
که دوســتان حضرت مولانــا را اینجا 
می بینیم و افتخار میزبانی از آنها را در 
این ماکت و در سرزمین ایران داریم. او 
خطاب به ناظــری گفت: می دانید که 
در قونیه شیفتگان صدای شما و حتی 
خود شما بسیار هســتند. او همچنین 
خطاب به پری صابری اظهار کرد: آرزو 
می کنم آثارتــان در قونیه روی صحنه 
بــرود. او در ادامه از شــهرام ناظری 
برای اجــرای کنســرت و همچنین از 
پری صابری برای اجرای تئاتر «شمس 
پرنده» هم زمان با بزرگداشت مولانا در 

شهر قونیه دعوت کرد.
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بیتا وکیلی مجموعه ای  مریم درویش: 
را  خود  نقاشــی های  جدیدتریــن  از 
در گالــری ایوان به نمایش گذاشــته 
اســت. این نقاش جوان که آثار خود 
را در بیش از  ۴۰ نمایشــگاه انفرادی 
ایران، دوبــی، کانادا،  و گروهــی در 
ارمنســتان و فرانســه بــه نمایــش 
گذاشته، ســابقه چند دوره حضور در 
نیز  را  تهران  حراج  و  کریســتیز  حراج 
دارد. با او به بهانه نمایشگاه جدیدش 

به گفت وگو نشستیم. 

  آثــار نمایشــگاه «عبــور باید  �
کــرد» در عین شــباهت هایی که 
با آثار چند ســال اخیر شما دارد، 
تفاوت هــای بزرگی را هم نشــان 
می دهد. این تغییــرات چگونه به 

وجود آمد؟ 
کار من تحت تأثیر شرایط درونی و 
بیرونی است و دقیقا مطابق اتفاقاتی 
که در محیط اطراف خودم و در سطح 
وســیع تر، در جهان می افتد و تأثیری 

که آنهــا روی من می گذارند، کار می کنم. در دو ســال 
گذشــته که این مجموعه شــکل گرفت آن قدر اوضاع 
جهان عوض شــده که طبیعتا کارهای من را هم تغییر 
داده و تأثیــرات آن وقایع در آثــار این مجموعه بازتاب 
پیــدا کرده اســت. در ایــن دوره کارهای من بــا تأکید 
خیلی بیشــتر همان دوگانگی از نظــر بیرونی و درونی 
به تصویر کشــیده شــده که یکی نمایانگر دنیای بیرون 
ماست که آشــفته و مغشوش اســت و با کلاژ فلزات 
و... فرم شــهری را به وجود آورده و بخش دیگر دنیای 
درونی است که با بافت های نرم تر و فرم پیچان شرقی 
نشــان داده شده و نقبی به گذشته و خاطرات و دنیای 
رؤیایی درون ماست. اما در کارهای جدیدم بیشتر روی 
مفهوم تکیه کــردم و همین فضای دوگانه این بار برای 
من درونی تر شــده و دو عنصــر متضاد نور و ظلمت را 
نمایان می کند. ظلمت، شــرایطی اســت که در دنیای 
ما وجود دارد و نور، خوش بینی ای اســت که در وجود 
انسان شــرقی وجود دارد و هنوز ما را به تغییر شرایط 
امیــدوار می کند. این کارها نگاهی بــه آینده دارد و در 
آن نوعی امید و نوید به پیداکردن راهی میان همه این 
اغتشاشات دنیای بیرون و رسیدن به فردا و ادامه دادن 

راه وجود دارد. 
  به نظر می رســد فرم جنین در آثار این مجموعه  �

حضور پررنگ تری دارد... .
تأکید بیشتر روی جنین ها در این دوره به دلیل نوعی 
خوش بینی است، اما منظورم این نیست که شرایط دنیا 
بهتر شده است. چون ما در دوره ای زندگی می کنیم که 
پر از مشکلات و چالش های داخلی و بین المللی است 
و هرقدر از این مشــکلات فاصله داشته باشیم، باز هم 
تحت تأثیر آنها هســتیم. به نظر من چالش هایی مانند 
مســائل خاورمیانه در چند ســال اخیر خیلی وسیع  تر 
بوده و شاید همین موضوع باعث شده نیروی مبارزه و 
تلاش برای حفظ امید بزرگ تر شود. هرچه فشار بیشتر 
باشــد واکنش در مقابل آن هم بیشــتر شــده و باعث 
مقاومت می شــود. با تأکید بر جنین ها خواستم بگویم 

هنوز زندگی ادامه دارد و امید هست. 
  آیا می توان وجود فرم جنین در آثار شما را بروز  �

نگاه زنانه در آثارتان دانست؟ 
پیــام ایــن دوره کارهای من یک نوع پیام آشــتی و 
امیدبخش اســت که می گوید با وجــود اینکه ظلمت 
وجــود دارد، اما می شــود آن را کنار زد. جنین نشــانه 
زایش و امید اســت و طبیعتا چون من یک زن هســتم 
شــاید اصلی تریــن چیزی کــه در دنیــای زنانه خیلی 
صریح و ســریع به آفرینش و امید اشاره می کند، همان 
جنین اســت. انتخاب ایــن فرم اصلا به عمــد نبوده و 
قصدی نداشــتم روی زنانه بودن کار تأکید کنم، اما فکر 
می کنــم این اتفاق بنا بر یک نیاز درونی شــکل گرفت، 
چــون قوی ترین فرمی که می توانــد معنای مورد نظر 
من را برســاند همان فرم جنین اســت که در کارهایم 
آمده و هرچقدر که این اغتشــاش دنیای درونی بیشتر 
و به زندگی ما نزدیک تر شــده، این فرم های جنینی هم 

مشخص تر و بزرگ تر شده اند. 
  دوره ای از کارهای شــما به نقاشــی آبســتره  �

اختصاص داشت و پس از آن به کارهای تا حدودی 
فیگوراتیو پرداختید. این تغییر چگونه و براساس چه 

نیازی شکل گرفت؟ 
کارهای قبلی من در دوره های مختلف انگار نگاهی 
از ارتفاع به زمین داشت و این نگاه در دوره هایی حالت 
جغرافیایی داشــت. هرقدر زمان گذشت به جغرافیای 
انســانی نزدیک تر شــد و فاصله نگاه من هم از ارتفاع 
به زمین کمتر شــد. این فرم هایی کــه کار من را به مرز 
نقاشــی فیگوراتیو نزدیک می کند، قبلا هم در کارها و 
در بســتر همان نقاشی های آبســتره وجود داشتند اما 
مشخص نبودند. شاید به دلیل همان فاصله و ارتفاعی 
که در کارها وجود داشــت همه چیز زیر لایه ای از ابرها 
و آنچــه در فضا هســت محو بود. ایــن وجه تصویری 
موضوع است و از نظر مفهومی هم فکر می کنم هرچه 
حساسیت من نسبت به مسائل دنیای پیرامون ما بیشتر 
شــد این فرم هــای فیگوراتیو درون کارها برجســته تر 
شدند. انگار ارتفاعی که من به زمین داشتم کمتر شد و 
مسائل و دغدغه های انسانی در سطح پیرامون ما برایم 
خیلی برجسته تر شد و نگاهی اجتماعی تر در کارهایم 

به وجود آمد. 

  با اضافه شــدن پل ها در آثار این مجموعه یک  �
شئ کاملا شناخته شــده و ملموس دیده می شود. 
چــرا چنین فرم هایــی را به صورت شــاخص در 

آثارتان وارد کردید؟ 
اولین بار نیســت کــه فرمی مشــخص در کارهایم 
آمده و قبلا هم چنین فرم هایی با تمرکز و برجســتگی 
کمتر در کارها وجود داشــت. ولی در این دوره، فرم ها 
خیلی واضح تر اســت و به عنوان یک عنصر اصلی در 
کارها استفاده شده اســت. پل، راه و حتی در بعضی 
از کارها فرم قایق اســت که همــه آنها عنصری برای 
ردشــدن و پرکردن فاصله هــا هســتند. البته خیلی 
بیشــتر از اینکه این فرم ها از نظر تصویری مهم باشد، 
مفهوم آنها برایم مهم است. فکر می کنم پل یا جاده 
وسایلی برای ارتباط برقرارکردن هستند و این موضوع 
هــم از نگاه زنانه و خوش بینانــه و هم از نگاه درونی 
و شــرقی کارهای من می آید. شــاید این بار پیام کارها 
خیلــی عمل گرایانه تر از قبل اســت و ایــن فرم ها از 
حالت رؤیا و تخیل خارج شــده و می خواهد این نوید 
را بدهــد که با وجود تمــام بحران هایی که در دنیای 
ما وجــود دارد هنوز راهی نجات بخــش وجود دارد. 
وقتی به ریشه های این موضوع فکر می کنم، می بینم 
یــک حوالت تاریخی اســت که به ما شــرقی ها داده 
شــده اســت، چون مهارت این را داشتیم که در طول 
تاریخ با ظرافت خاصی که از ویژگی های انسان شرقی 
و به ویژه ایرانی است، از شــرایط بحرانی مختلف که 
برای مــا به وجود آمده با مهــارت و حفظ فرهنگ و 
ارزش هایمان بگذریــم و دوام آوریم. برای من این راز 
دوام آوردن اســت و تأکیــد روی این فرم ها اشــاره ای 
به گرامیداشــت این روحیه و یــادآوری به مخاطبان 
کارهای من است که این دوره ها هم می گذرد. عاملی 
که باعث دوام آوردن فرهنگ و تاریخ ما شــده همین 
مهارت اســت که حتی فکر می کنم ریشه های آن به 
زنانگی برمی گردد، چون زن ها بیشــتر مهارت ارتباط 
برقرارکــردن و پــل زدن بیــن فاصله هــا را دارند و با 
ظرافت و هوش و خلاقیت خاصــی می توانند به راه 

خود ادامه دهند. 

�  در تعــدادی از آثار این مجموعه 
مهره های فلزی طوری کنار هم قرار 
یادآور  کــه  شــده اند  رنگ  و  گرفته 
این  هســتند.  ترکمــن  زیــورآلات 
موضوع اتفاقی بوده یا قصد داشتید 
از نشانه های شــرقی و بومی در کار 

خود استفاده کنید؟ 
آنچــه درنهایت در همه کارها برای 
مــن اهمیــت دارد احیــای ســنت 
تصویرسازی و عنصر تزیینی نقاشی 
ایرانی  نقاشی ســنتی  است.  ایرانی 
فوق العاده ارزشــمند است و به آن 
نه به صــورت ظاهری و با اصرار بر 
اســتفاده از عناصری خــاص، بلکه 
به صورت درونی در کارهایم توجه 
دارم و در بخشــی از تابلوهــا که به 
شــرق و درون اختصــاص دارد این 
از  تأثیرپذیــری دیده می شــود. غیر 
این فرم  مهره هایی که از نظر شــما 
شــبیه زیورآلات ترکمن است، حتی 
آن فرم های پیچان ابرها به ســنت 
نگارگری ایران اشاره می کند و خیلی 
اصول دیگر مانند قلم گیری ها و اســتفاده از بافت ها 
و رنگ هایی که در نقاشــی ایرانی هســت، همه بنا بر 
نیاز درونی و گرامیداشــت نقاشــی ایرانی در کارهایم 
وجود دارد. با وجود این قصدی نداشتم اشاره خاصی 
به هنر تزیینی یک منطقه داشــته باشــم و این اجزای 
فرهنگ و هنر ایران به صورت ناخودآگاه و درونی وارد 
کار شده، پس ممکن است در هر کدام از کارهای من 

یک ویژگی سنتی برجسته تر شده باشد. 
  پیش از این، از نقشــه ایــران در کارهای خود  �

اســتفاده کرده بودیــد و در یکــی از کارهای این 
از خلیج فارس دیده می شــود.  نمایشــگاه نمایی 
چطور تصمیم گرفتید مفهوم ســرزمین را به شکلی 

آشکار نمایش دهید؟ 
درباره خلیج فارس هم همین طور است و این نگاه 
مثــل آبی می ماند که در جریان اســت. من نگاهی از 
بالا به این منطقه دارم که هم از نظر ظاهری و هم از 
نظر درونی به آن می پردازم. بنا بر موقعیت و شــرایط 
دوره ای که اثر در آن خلق شــده، شــاید یک ویژگی با 
دقت و تمرکز بیشــتری در کارها دیده شود. به خاطر 
ندارم در تاریخ ما اثر هنری وجود داشته باشد که نقشه 
ایران یا خلیج فــارس به صورت واضح در آن نمایش 
داده شــده باشــد، اما در کار من هم ایــن کار به عمد 
نبوده و این طور نیست که از قبل تصمیم گرفته باشم 
روی این موضوع کار کنم و مثلا نقشه ایران را بکشم. 
اتفاقات مرا ســوق می دهد که در بستر همان تصویر 
کلی کــه در کارهام دارم، نقطه و مفهوم خاصی را از 
نظر تصویری برجسته تر کنم. حالا در دوره ای که نقشه 
ایران برجســته تر شــده عوامل و اتفاقات اطراف روی 
آن تأثیر داشــته و شاید این نیاز حس شده که پیام کار 
من عمل گرایانه تر و نتیجه بخش تر باشــد، پس نقشه 
ایران با وضوحي بیشــتر دیده شده است. درمجموع 
در همــه کارهای من توجه به ایــران، فرهنگ ایرانی، 
ســنت ها و گرامیداشــت آنها وجــود دارد و درواقع 
حاصل تمام کارهای این دوره به نوعی پاسداشت این 
زیبایی امیدبخش اســت که در فرهنگ ما وجود دارد 
و راز ماندگاری این فرهنگ و سنت ها در همین است. 

ستاره امین الهی، از معماری می آید و همین مجسمه هایش را کاربردی کرده. او 
البته در دام سری کاری و انبوه سازی نیفتاده و به جای درگیری با فرایند تکثیر، 
هر بار ایده ای تازه را به ثمر می رســاند. تمرکزش بــر چوب (درخت) با توجه 
به اینکه در فرهنگ ایرانی نمادی از «حضور» اســت، سویه های معناشناسانه 
ممتازی بــه کارش می دهد. امین الهی، متولد ۱۳۵۸ اســت، او پس از اتمام 
تحصیلات معماری در ایران به فرانسه رفت و دومین مدرک کارشناسی ارشد 
خود را از مدرســه معماری پاریس لویلت دریافت کرد. او که پس از تجربه کار 
در دفاتر معماری از فرانسه به کانادا رفت، بیش از سه سال است که در ونکوور 
کانادا ســاکن است. امین الهی شرکت در چهار نمایشگاه گروهی در ایران را در 
کارنامه هنری خود دارد و نمایشــگاه «شعر در رگ های چوب» اولین نمایشگاه 

انفرادی او محسوب می شود که به تازگی در گالری مژده برپا شد. 

  مجسمه های شــما در مرز حجم دکوراتیو، ابُژه کاربردی و اثر حامل  �
معنا ایســتاده اند. به تنهایــی، هیچ کدام از اینها نیســتند و درعین حال 
آمیخته ای از هرسه اند. این نوسان بین هنر دکوراتیو، کاربردی و معناگرا 
جالب اســت؛ چون مجسمه ســازان کمتر داعیه آمیختن ســویه های 
دکوراتیو کارشــان را با جنبه های کاربردی آن دارنــد. دلیل اتخاذ این 

رویکرد از طرف شما چه بود؟ به خاطر معماربودنتان است؟ 
بلــه، تصور می کنم آموزه هــای معماری، تأثیری عمیــق در نوع نگاه و 
رویکرد من در کار هنر داشته است. در دانشکده، استادان از ما می  خواستند 
تا برای هر پروژه کوچک دانشجویی - مانند هتل، خانه مسکونی یا مدرسه- 
کانســپتی ارائه دهیم و ســپس پیرامون آن ایده مــان را در قالب احجام و 
طراحی  فضا بپروریم. از آنجا که کارکرد در معماری حرف اول را می  زند، به 
موازات فرایند خوشایند بازی با احجام و فرم های مختلف، باید عملکرد هر 
فضا و حضور انســان به عنوان محور اصلی  طراحی  در نظر گرفته می شــد. 
طبیعتا مقیاس طراحی نیز غیرمتأثر از اشــل انســانی  نبــود. زمانی  که کار 
در دفتر معماری را آغاز کردم، دانســتم روزگار ایده آل گرایی به ســر آمده و 
واقعیــت جهان یک معمار، چندان با ذهنیــت من همخوانی ندارد. حدود 
هفت ســال پیش، زمانی  که ایده «خطی  دیگر» شکل گرفت، تمام آرزو ها و 
خواســته هایم را در آن دیدم: حجم، کارکرد، کانسپت و شاعرانگی و کنترل 
هــر اثر از آغاز تا پایان. ورای همه، راه تازه ای بود که «خط» را به گونه ای نو 

به کار می  گرفت و به زندگی  و بودن من معنا می  بخشید. 
  بــازی حجمی با کلمات آشــنا، چه در آثار هنرمنــدان ایرانی و چه  �

هنرمندان خارجی سابقه بسیاری دارد. شما بر پایه چه ذهنیتی با کلمات 
آشنایی مانند عشق، امید، نی  و سین سلام این کار را کردید؟ 

بازی حجمی با کلمات آشــنا در مجسمه ســازی، همان گونه که گفتید، 
ســابقه طولانــی دارد. اما «خطی  دیگــر» لایه ای نو با نــام «کارکرد» را به 
ظاهر مجســمه وار کلمات افزوده اســت. قطعا به دنبال آن نیســت تا یک 
خوش نویسی یا نقاشیخط زیبا را به عنوان مثال از سطح دوبعدی چوب ببرد 
و به بخشــی از میز یا صندلی اضافه کند. دغدغه اصلی  یافتن قابلیت ها در 
کارکردبخشــیدن به حروف و کلمات فارسی ا ســت. در این گونه از طراحی  
می توانید بر دندانه و کشــیدگی حرف سین بنشینید، یا در میان فضای خالی  
قافِ واژه عشــق، دیوان شــمس را قرار دهید. باور من این است که در الفبا 

و واژگان ما پتانسیل بســیار بالایی  برای بدل شدن به مجسمه های کاربردی 
وجود دارد و شعر یا کانسپت شــاعرانه مانند روحی  ا ست که در کالبدشان 

دمیده می شود. 
  تا چه حد تحت تأثیر مینی مالیســت های دهه ۶۰ از جمله سُل لویت  �

بوده اید؟ 
نوع نگاه مجسمه سازان مینی مالیست دهه ۶۰ در نیویورک برایم جذاب 
اســت. اما آثارم را تحت تأثیر یا نزدیک به آنها نمی دانم. ســادگی  طراحی 
و اجــرا و همچنیــن عدم پیچیدگی  فلســفی و معنایــی از پایه های اصلی  
مینی مالیسم و آثار هنرمندان آن دوره است که با نگاه و کانسپت من در این 

مجموعه، نزدیک نیست. 
  این کمینه گرایی در عین معنابخشــی در اثــر، برآمده از چه ذهنیتی  �

است؟ 
پیکــر نهایی هرچند ظاهــری کم گو دارد، اما مراحــل طراحی و اجرای 
نسبتا پیچیده ای را پشت سر گذاشته است؛ جنسی  از سادگی  که در دل خود 
پیچیدگــی  را حمل می کند. قطعــا در بر خورد اولیه، ظاهــر یک اثر هنری 
اســت که توجه مخاطب را در چند ثانیه نخســت به خــود جلب می کند. 
این نکته فارغ از عنوان اثر یا معنای درونی  آن اســت و فکر می کنم زمانی  
یک کار موفق اســت که پیش از هر چیز چنین حالتی را دارا باشــد. اما در 
جهانی  زندگی  می کنیم که بیش ازپیش به امر ظاهر توجه نشــان می دهد و 
زمان کمتری را برای درک درون مایه صرف می کند. معنابخشی - کانسپت یا 
شعری که در پس هر کار آمده است - ویژه آن گروهی  است که برای درک 
و ارتبــاط با لایه های درونی  یک اثر، وقت و علاقه دارند یا خود می توانند با 
تخیل خویــش مفهومی  تازه به آن اضافه کننــد. درواقع نوعی آرزومندی 

ا ست به تأمل بیشتر، درک و افزودن معنا.
  انتخاب متریال چوب چه دلیلی داشــته؟ آیا چوب به عنوان نمادی  �

از «حضور» در فرهنگ ایرانی مدنظرتان بوده یا صرفا بعد اَســتتیکال و 
تزیینی آن اهمیت داشته است؟ 

چوب متریالی اســت کــه کمتر در هنــر مجسمه ســازی معاصر ایران 
بــه آن پرداخته ایــم. به نظرم یکــی  از موفق ترین هنرمنــدان در این زمینه 

«محمدحسین عماد» است که آثارشان را بسیار دوست دارم.
ادامه در صفحه ۱۱

برگردان: افرا صفا على  کرمانیان

گفت وگو با بیتا وکیلی

خوش بینی، حوالت تاریخی انسان شرقی 

گفت وگو با ستاره امین الهی
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